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علز ههد انلزدی‌ناممد علز هذ (عسله۷» صنماتعع) مدوده؛هه ی عطا ۶ه عامد عطا هصنمرآدهش 
4ص نصنه‌صصمط حصوصصا که عبعن عط جه فده طعهمتممه هه طفنم ع‌مطاعصد عبم‌فنة 
27 ۲راتد]۱۷ 
کته نصا صهنعمعطته۴ راصه‌صاتدمع([ 1۵۵ ۴ 0۲وعع/۳۵ عادت ۸50 «نطعه [ دلوم تطدطءنلم اعدگاه‌طام ,17 
(عمطاستت وصن‌دمموع‌من)) صقت رصعتطه ] 
که ۵ نم طمنلهم :لتفوط 
نمجنا زنامعع۲ ۳۹ اصع‌صصاتدمع(1[ 10۵ ۲ ۲مووم]۳0ظ اصداوزوی۸ رکتاهمحتتعطی و۳۱۱۱( ۱9 
اهتنا زنام‌عه ٩0165,‏ >تصعاع1 ه اصه‌صاتوی([ و۳۳۵]6850۲ اصهاونوی۸ رزتوتا طلع صحععوز۴ ,1 
تاش 
عطا آه عصه وز (وصناععه) ها ها (حطم‌وز) عدصلتط ۲و ومالونا2۲۵۲60 عطا که عاله عطا بصمتصلوه عملناموم عطا 10 عصنت0عع۸ 
۴ عصه رمهز آه موم و تصوعهع0ط1 فطل ما عصن ت۸0 محصصدآتا صفعلن6 ۵ مت معط مه وعناععد آماصه‌صهصن؟ ‌صنع ممتعز 
ع‌صنه موزل ۶ عمطاعصه 0صد محتلوه 0/6 جور س و «(صمنلمع‌نآم جد) لاه عطا ما ععطله ما عذ منم عطا ]و وعالونا 2۳۵۲60 عط 
006 عطا صنطاز «عتنصعه عز اقطا (4عنامجد) ملچوولاه تور عطا ]و تاتهم د و صموتعم 2 و[ محتلوه 0/۵ تور لو 1 ۹ 4ص 
طاماعللها_ آه صمتانومم عطا صز محلوه 0/۵ جر 924 :۵6۵ ۵ ماصاٌ لو ه6۲] هجو عم عصنک نزن 5 عصنان عطا ۲ه 
عطا ط1 محلجه 0۵ جر سل 0ععنعصی مفقط 4صبطا۸ ,0/6/8220 2و عفد تجصعنی 0صد تحصماص عذ خقطا (صمتاه‌تصتصصم) 
9 عم عطا صه‌سعط جهن د دص ام عتدظ عونلتعته ععصمع بط بهمتاهء‌ناممد ما عماواه صد ود ام‌دطلله ۲ه صمتاتوهم 
0 وحصنح 7 عنطا 29 02/2 22 سل« 0 ۵ عط آه عنورلمصه 41 هه ۸۸۲6۲ .عمنلمه‌نام مد 10 هم 15 معلوه0/6۲ 2 سم 
ناناب عط م‌صنلتهعع۲ علناد عتمعط عطا عصترام مد 4صه عصنط بجع 9 ۱ عط موز م۷ نصمناععنو اصعاتممرص1 عنطا عه۲افصه 
سل و عنطا عذز ممط 8صه بصمتامء‌نامحد علز ما ععطله م1 جاندمنتم ولا وه ۱۲۵ وه م29 02/2۵ 2و لو 9 اعتاصه‌طاناه 221 
۷۵۲ 0 عتصلوح مان عصتصتصیه 0 ,600 نامنهعع1 224 متا مه 7 م‌تههوع۲ ون ص 7۵۲۵0۶م ون 0/6 جر 
ماقطا 0عط4عع صعهعط عقط صمتعنل‌صی عط ت۹2 رد۷( 0فصه نصته‌صمط! صحصاً آه عصمنصنوه عط صه ع‌صوهنآه لمهعوو طانه 0ص 
سل و ۹660201 ۰ 36 10۲ عتاقصه فتاعصه‌عصی 2 قذ ادصله] آه ععاوت‌صنتم عط ۴ صمنامصع‌صعآح‌صصز عط بلله که بو 
0 عععط 205 معلوه 0/6 دور سل 9 مفصم عطا م0 صز 0صد ۳65 کل که طامط ما عمنلم‌ناممد کاترت ۱ ام وعم1 0/6« 
غز آناصتا عمنام‌ناممد ات۱ وعمل معلوه 20/6 سل و 4صه هصناهء‌تصحصصم ۹ صمتانومم عط صذ وز مرو عطا نعطا اعدا ما 
عطا تصمعهتمط؟ فصعلش هو تصعصم‌هاه عط صذ کذ قه 4صد «(عصنطاعصهمو 10 جصنهآاه<) کلجرهومه اصعهم22 9 اصلوم عط ععط‌دع۳ 
عابطتتاه صنماعی د مصنماصی نقطا متعطه ده اه صمنام‌نهعع عطا ان 4ععنتصی فذ ععصه‌ووع 64صنوه عط هم ۲۵۲4 عطا اه هصنصععه 
,تنط 1 بعصنانار عط ه اععزطناه عط صا تصمعجصهبآمبصد ملز فصح عبتبطتته ونط ۶ه صمتاه‌تصناً عمط فمی‌نلصد فطل ۱7۵۳۵ عط له 
عط 0صد عصنانار عط ه عوعصهه222۲00۲ عطا ۲ معط عط از ۵۵۰ تقحطماونه عط صا 0عصنهگاه ور مولوه ]20و عقمو هرمع 
۰ لوحتم هصلوتا 0 وعصتاه‌صوو هه بععزطناو 
سل و جهن طاهتدللمه هو صمتانومم ,0/6/2۵72 2ور سل 22 ۲ه وعانوننا 2۲۵۲6 مطمتاهاتصناً 0ص «انلاطمه‌ناممد میم نگ 
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نوع مقاله :پژوهشی 


تحلیل نقش قدر متيقن در اطلاق گیری و طرق کشف آن 
با رویکردی به آرای امام خمینی و شهید صدر 

دکتر ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی (نویسنده مسئول) 
دانشیار گروه الهیات. دانشگاه فرهنگیان» تهران» ایران 
00611 ۵ تطعواو ۸۸ :۳۱۵۵۲1۰ 
دکتر منصور غریب پور 
استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج 
دکترابوالحسن بختیاری 
استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه یاسوج 
از مسائل پردامنهٌ اصولی پس از عصر سلطان العلما بنا بر ری مشهور. اثر مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق است. 
طبق دیدگاه آخوند خراسانی یکی از مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق» قدر متیقن و طرق کشف و فهم آن است. قدر 
متیقن در مقابل فرد یا حصهٌ مشکوک» فرد یا حصه‌ای از مطلق است که به يقین در شمول حکم قرار دارد. آخوند با تقسیم‌بندی 
قدر متیقن به دو قسم قدر متیقن در مقام تخاطب (داخلی) و قدر متيقن خارجی» قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع اطلاق 
دانسته است» ولی برخی از اصولیان فرقی بین اقسام قدر متیقن در تمسک به اطلاق قائل نشده‌اند. این حستار پس از واکاوی 
دقیق اقسام قدر متیقن» درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که مقتضای تحقیق و به‌کارگیری قواعد اصولی در خصوص اعتبار 
و حجیت قدر متیقن و نیز مقدمیت آن برای تمسک به اطلاق چیست و این قدرمتیقن چگونه کشف می‌شود؟ در این پژوهش به 
روش تحلیلی توصیفی با بررسی دیدگاه‌های متفاوت و با تکیه ویژه بر آرای امام خمینی و شهید صدر این نتیجه حاصل شده 
است که اولاً اجرای مقدمات حکمت. امر ارتکازی نزد عقلا است. ثانیً قدر متیقن به هر دو قسم خویش مانع اطلاق نیست و 
در واقع» مقدمیت قدر متیقن به همان احراز در مقام بیان‌بودن متکلم بر می‌گردد و قدر متیقن تا به حد انصراف ظهوری نرسد. 
مُخْلّ تمسک به اطلاق نیست و گویی در بیان آخوند خراسانی» بین دلالت کلام بر ذات مقید به وصف حصه‌ای که مشتمل بر 
صفت معینی است و کلامی که دلالت می‌کند بر قیدیت این صفت و دخالت آن در موضوع حکم» خلط شده است. الشاً 

شناخت قدر متیقن به روش عرفی و به کمک مناسبت حکم و موضوع و گاه با استفاده از قراین لفظی به‌دست می‌آید. 

واژگان کلیدی: اطلاق و تقیید. مقدمات حکمت. قدر متیقن» در مقام تخاطب» قدرمتیقن خارجی, انصراف. 
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مقدمه 

بنا بر باور مشهور اصولیان» نیاز به مقدمات حکمت در اخذ به اطلاق از زمان سلطان العلماء در اثبات 
اطلاق مصطلح شد (ایروانی» 4۸۷/۳). آخوند خراسانی نبود قدر متیقن را ازجمله مقدمات حکمت در 
تمسک به اطلاق می‌داند که سبب اولویت اثبات حکم به بعضی از افراد مطلق می‌شود (۲۷). فهم قدر 
متیقن. گاهی از دلیل لفظ پدید آمده است که وضوح و شمول معینی دارد و گاهی ناشی از دلیل لبی (مانند 
اجماع سیره و بنای عقلا) است که باید به همان اکتفا کرد (نجفی» .)٩‏ 

مشهور اصحاب اصولی قبل از سلطان العلماء بر این باور بودند که موضوعله الفاظ مطلق» معانی 
مطلقی است که اطلاق. موضوعله آن می‌شد و قید اطلاق مدلول وضعی آن است که در این صورت به 
مقدمات حکمت نیازی نیست (ایروانی» 1۸۷/۳). 

دانشمندان پس از سلطان العلماء بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که موضوعله الفاظ مطلق ماهیت مهمله 
است که قابلیت دارد تمام خصوصیات اطلاق و تقیید بر آن عارض شود و خارج از قلمرو موضوعله ماهیت 
است (مظفی ۱۸۱/۱؛ روحانی. 440/۳ ت41 6؛ ملکی اصفهانی» ۱8۳/۱). سلطان العلماء و اصولیان 
مشهور پس از ایشان بر این باورند که اسمای اجناس برای دلالت بر اصل طبیعت وضع شده‌اند و دلالت 
این‌گونه الفاظ بر اطلاق و تقیید بر اساس مقدمات حکمت و به‌حکم عقل است و ربطی به ظهور وضعی 
ندارد (سمیعی» 4۸/6 ت۱٩‏ 4)؛ لذا مطلق همانند عموم. قابلیت صدق بر تمامی افراد خود را دارد. تمایز آن‌ها 
به این است که عمومیت در عام از ادات» ساختمان حمله و سیاق ترکیب کلمات حمله استنباط می‌شود 
(محقق داماد )٩٩۷۹۸/۱‏ و ظهور عام در عموم به وضع است و متوقف بر چیزی نیست؛ ازاین‌رو ظهور آن 
تنحیزی است. اما ظهور مطلق در اطلاق خود. ظهور تعلیقی و مبتنی بر مقدمات حکمت است (موسوی 
بجنوردی» ۱1)؛ ازاین‌رو استفادة شیوع از اطلاق نیازمند قرینة حالیه یا مقالیه يا قرینة عقلیه است. به‌دلیل 
اينکه متکلم درصدد بیان تمام مراد خود است. وقتی قدر متیقن در مقام خطاب نبود. به دلالت قرائن 
ذکرشده. اشاعه در تمام افراد دارد و با تمام‌بودن مقدمات حکمت. عقل بر آن دلالت و حکم می‌کند 
(عراقی» 4۷۲). لذا باورمندان به وضع الفاظ برای ذات معانی» برای اثبات اطلاق و شمول آن بر تمام افراده 
نیازمند قرینة عامی به‌عنوان مقدمات حکمت هستند؛ زیرا مطلق در ذات معنای خودش دلالتی حز بر 
ماهیت مبهم ندارد؛ یعنی هیچ تعین و تشخص در او لحاظ نشده و مهمل است (محمدی. شرح كفاية 
الاصول» ۳۵۲/۳). بنا بر مشهور ماهیت سه نوع اعتبار دارد: ۱. ماهیت به شرط شیء مثل انسان با قید 
ایمان؛ ۲. ماهیت به‌شرط لا؛ ۳. ماهیت لابه‌شرط (مظفر. 4/۱ ۱۷تا۱۷۵) و در ماهیت مبهم. هیچ‌یک از 
اعتبارات سه‌گانه لحاظ نشده است؛ بنابراین بر اساس قرینهُ عامه» کلام مطلق است و به‌مقتضای آن ظهور 
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در اطلاق دارد و احراز می‌شود که متکلم در مقام بیان مراد خود است (قلی‌زاده ۱۸۲؛ فاضل موحدی 
لنکرانی» ایضاح الکفاية ۳)/۲). 

نتیجه اينکه لفظ مطلق هیچ نوع دلالتی بر شیوع و ارسال ندارده مگر باوجود قرينة خاص (حالیه و 
مقالیه) پا قرینة عام (آخوند خراسانی. ۲۷). قرینهة عام که همان مقدمات حکمت است. دارای شرایط زیر 
است: 

۱. امکان اطلاق و تقیید: به‌معنای آنکه متعلق و موضوع قبل از فرض تعلق حکم. قابلیت انقسام داشته 
باشد. لذا در غیر این صورت امکان اطلاق محال است. 

۲. قرینة مشخص‌کننده بر وجود ارادة حدی مراد متکلم اقامه نشده باشد؛ زیرا اگر مولا قرینه‌ای (اعم از 
قرائن حالیه و مقالیه» متصله و منفصله) تعیین کرده باشد؛ مثل اينکه گفته: اعتق رقبة مومنة» در این موارد 
جای تمسک به اطلاق از کلام مولا نیست (صالحی مازندرانی» ۹/4 ۲۳۰۱۲۲؛ فاضل موحدی لنکرانی؛ 
ایضاح الکفایة ۵5۲/۳). 

۳ متکلم در مقام بیان باشد؛ یعنی درصدد بیان تمام مراد باشد اعم از اينکه مراد وی جدی باشد یا غیر 
آن. لذا اگر متکلم در مقام اجمال یا اهمال‌گویی باشد» برای اطلاق ظهوری منعقد نمی‌شود (آخوند 
خراسانی» 4۷ ۲؛ مظف ۱۸۵۱۱۸۱/۱). 

اطلاق مشروط است بر فقدان قدر متیقن در مقام تخاطب؛ زیرا وقتی امری متیقن از ظاهر لفظ به 
ذهن مخاطب تبادر می‌کند» کلام در آن ظهور دارد. 


پرسش‌هایی که این پژوهش درصدد واکاوی و پاسخ‌گویی به آن‌ها است» عبارت‌اند از: مصادیق قدر متیقن 
کدام است و اختلاف و تفاوت آن‌ها چگونه است؟ نسبت بین قدر متيقن و تمسک به اصل اطلاق و طرق 
کشف آن چجیست؟ 
۱. مفاهیم کاربردی پژوهش 

آ, مطلق و مقیید: مطلق در لخت» رهاشده (المرسل) بیان شده است و مقید» مقابل آن است 
(فراهیدی, ۱۰۱/۵). وقتی گفته می‌شود: «ٍن فلانا مطلق العنان»؛ یعنی «آنه غیر مقید» کما یقال: «أطلقفت 
الناقه» [ذا حل عقالها و «اطلق الاسیر اذا خلی سبیله» (زبیدی, ۳۰/۱۳). لذا فقها آن را به همین معنای 
لغوی بدون قید و شرطبودن تلقی کرده‌اند (مکارم شیرازی» ۱۹۲/۲). در اصطلاح علم اصول به‌معنای «ما 
دل علی شانع فی جنسه» است (آخوند خراسانی» ۳۲4) که صلاحیت انطباق شمولی دارد. اعم از اینکه 
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می‌توان آن را به اطلاق توصیف کرد؛ هر چند به اعتبار افراد شیوع نداشته باشد (مظفر ۱۷۲۱۱۷۱/۱؛ صافی 
گلپایگانی» ۵۱۹/۱). در تعریف دیگری مطلق عبارت از چیزی است که قید ندارد و بهمعنای شیوع و سریان 
به افراد نیست (خمینی؛ تنقیح الاصول, 4۳۲/۲). در تقریراتی از ایشان گفته شده است:«فتحصل ممّا 
ذکرنا: آنْ المطلق و المقیّد. غیرمرتبطین بباب دلالة اللفظ و لیس مصیّهما مختضّاً بالماهیات الكلّية» بل 
یعمّها و الجزئیات و الاعلام الشخصية و المعانی الحرفیة» (خمینی» حواهر الاصول ۵۱۷/4 و ۵۸۰). 
در تعریف شهید صدر آمده است: اگر معنایی تصور شود که در آن وصفی زاند یا حالتی خاص باشد. این 
کلام مقید است و اگر مثلا مفهوم انسان تصور شود و چیزی به آن اضافه نشود. اين اطلاق است (۱۰۰/۲). 
در خصوص تقابل بین اطلاق و تقیید هم آراء اختلافی است؛ برخی قائل به تقابل تضاد هستند (خویی» 
محاضرات فی اصول الفقه )۱۷٩۱۱۷۳/۲‏ و عده‌ای آن را از باب تقابل عدم و ملکه می‌دانند (نائینی؛ 
۱ و گفته‌اند: اطلاق یعنی عدم تقیید در چیزی که شأن آن تقیید است. هر کجا تقیید ممکن باشد» 
اطلاق ممکن است و هر کجا تقیید ممکن نباشد» اطلاق نیز ممکن نخواهد بود (ملکی اصفهانی؛ 
۱ امام خمینی نیز آن را از باب تقابل ملکه و عدم می‌داند و می‌گوید: نسبت بین اطلاق و تقیید شبیه 
تقابل ملکه و عدم است؛ زیرا مطلق, نبودن قید در چیزی است که به‌اعتبار عقلایی شأنیت تقیید را دارد 
(جواهر الاصول, ۵۱۷/4). عده‌ای آن را تقابل از نوع تناقض تلقی کرده‌اند: «و ذلک لان الاطلاق نرید به 
الخصوصیه التی تقضی صلاحیه المفهوم لللانطباق علی جمیع الافراد و هذه الخصوصیه یکفی فیها مجرد 
عدم لحاظ آخذ القید الذی هو نقیض للتقیید» (صدر. ۱۷۱۰۵/۲ ۱۰). 

ب. قدر متیقن: قدر به‌معنای اندازه و قلمرو وجودی هر چیزی است (راغب اصفهانی. ۱1۱۲ق. 
6 واژة متیقن به‌معنای اطمینان‌داشتن نفس به حکم با اعتقاد به صحت است (طریحی» 
۲ ۲۷۷/۵؛ فراهیدی» ۱۱۲/۵ا۱۱۳) و در اصطلاح. فرد پا حصه‌ای از مطلق است که یقین به شمول 
و فراگیری حکم به آن فرد یا حصه‌ای از مطلق داریم و موارد دیگر» مشکوک است (فاضل موحدی لنکرانی؛ 
اصول فقه شبعه ۵/7 ۵۳؛ شیروانی. ۱۱۸؛ حمعی از محققان» ۲۸) و نیز گاهی در حایی به کار می‌رود 
که اگر در موردی حکمی برخلاف قاعده باشد. باید به همان مورد اقتصار کرد و آن را به موارد مشابه سرایت 
نداد؛ بلکه اشباه و نظاثر آن. تابع حکم قاعده خواهد بود (منتظری 4/۸ 4۳). 

قدر متیقن بر دو قسم است: یک. قدر متیقن در غیر مقام تخاطب: هر کلی؛ فرد یا افراد بارز دارد. 
فرط قدر متیقن در غیر مقام تخاطب. همان افراد برجسته و مشخصی است که هیچ‌گونه ابهام و تردیدی 
در فردیت آن‌ها برای ماهیت مطرح نیست که این نوع از قدر متیقن؛ قدر متیقن به حسب غلبة وجود است 
(آخوند خراسانی» 4۷ ۲؛ فاضل موحدی لنکرانی ایضاح الکفاية ۵۵۰/۳). در عبارت «قلد المجتهد» که 
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قدر متیقن آن. وجوب تقلید از مجتهد اعلم است؛ هرچند دلیل اطلاق دارد و می‌توان به آن تمسک کرد و 
تقلید از مجتهد غیراعلم را نیز جایز دانست (قلی‌زاده. ‏ ۱۵؛ حمعی از محققان, ۳۸۱۱۳۸۰؛ هاشمی 
شاهرودی» فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع6 4/5 ۵۰). 

دو. قدر متیقن در مقام (محاوره): وقتی متکلم کلامی را القا می‌کند. مخاطب از این کلام چیزی را 
استفاده می‌کند که به‌طور یقن مراد متکلم است (صنقو ۳۷۱/۲). مولا با عبد خود دربارة فواید گوشت 
گوسفند گفت‌وگو می‌کند. آن‌گاه به وی امر می‌کند: «اشتر اللحم»؛ کلام او مطلق گوشت است. ولی قدر 
متیقن در مقام محاوره» گوشت گوس فند است (ولاییء ۳۳۰۱۳۱۰؛ جمعی از محققان, 1۲۹٩‏ ت۷۷۱؛ 
هاشمی شاهرودی» فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع4 4/5 ۵۰). 

ج: انصراف: انصراف در لغت. از ريشة «صرف» به‌معنای «رد الشی عن وحهه» آمده است 
(ابن‌منظور ۳۲۸/۷). این واژه به‌معنای برگشتن» دست‌برداشتن و روی‌گرداندن نیز ذکر شده است 
(طریحی. ۸۱/۵) و در اصطلاح به‌معنای توجه ذهن به برخی از افراد طبیعت؛ هنگام شنیدن لفظ مطلق 
است (صنقور ۰۳۷۷/۱ درحالی که لفظ دارای معنایی فراگیر و شامل افراد متعدد است؛ مشل اينکه از 
شنیدن کلم حبوان» ذهن به غیرانسان انصراف پیدا می‌کند و خود انسان به ذهن نمی‌آید. درحالی‌که حبوان؛ 
انسان را نیز شامل می‌شود یا با شنیدن حمله «امسحوا» در آیةٌ وضو ذهن انسان به‌سوی مسح بادست 
می‌رود نه چیز دیگر. منشأ انس ذهن با فرد یا معنای خاص یا کثرت استعمال لفظ در معنای خاص یا غلبه 
وحودی فرد یا مصداق خاص است (مظفر ۱۸۹/۱؛ حمعی از محققان» 11 ۲؛ قلی‌زاده» 7). البته 
انصراف بر دو قسم است ۱. انصراف بدوی؛ ۲. انصراف ناشی از کثرت استعمال. 

انصراف بدوی مانع انعقاد اطلاق نیست. برخلاف انصراف در اثر کثرت استعمال که برخی آن را مانع 
انعقاد اطلاق می‌شمرند (ولایی» ۲ ۱۲). در تبیین این معنا شهید صدر آورده است: «و اما النحو الاول فلا 
یژثر علی اطلاق اللفظ شیناء لاأنه انس ذهنی بالحصة مباشرة دون آن یژثر فی مناسبة اللفظ لها ... و اما 
النحو الثانی فکثرة الاستعمال المذکورة قد تبلغ الی درجه توحب نقل اللفظ من وضعه الاول الی الوضع 
للحصة.... فلایمکن |ثبات الاطلاق بقرينة الحکمة (۲۷/۱). توضیح نهایی خواهد آمد. 


۲ مانعیت قدر متیقن از اطلاق 
اینک سوال این است که کدام‌یک از اقسام قدر متیقن» مانع از اطلاق شنت 9 در این زمینه دیدگاه‌های 


گوناگونی ارائه شده است. 
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۲ قرینیت قدر متیقن برای مقدمه در مقام بیان‌بودن متکلم 

با توسعه و تسامح می‌توان اولین نظر را در خصوص رابطه اطلاق و قدر متيقن این‌طور ارائه داد. همان 
طور که گفته شد یک مطلق در خصوص حصه‌ای از آن سه صورت دارد: ۱. نبودن قدر متیقن ۲. قدر متیقن 
خارحی ۳. قدر متیقن در مقام تخاطب. در این زمینه نزاع این بود که اگر قدر متيقن تخاطبی باشد» عنوان 
در خطاب. در نظر مشهور سبب احمال نیست و مطلق است. ولی نزد آخوند محمل است. اما عده‌ای در 
این راه روش دیگری برگزیده‌اند؛ بدین بیان که نه با مشهور موافق‌اند و نه با مبنای صاحب کفایه. بلکه قدر 
متیقن را یکی از قرائنی می‌دانند که نشان می‌دهد که آیا متکلم در مقام بیان هست یانیست؟ و اینکه 
تشخیص قرینیت آن برعهدة عرف است (مددی» ۰۱۳۹۲ ۵۲تا ۵). بنابراین عامل موثر در تمسک به 
اطلاق» در مقام بیان تمام مرادبودن متکلم است که اهمال و اجمالی در آن نیست و قدر متیقن به هر دو 
قسم خود نمی‌تواند مانع از انعقاد اطلاق بشود. زیرا قدر متيقن نمی‌تواند صلاحیت بیان برای تقیید باشد 
(صالحی مازندارنی» 4/۲ ۳۳۱۱۲۳). 

۲. ۲. دیدگاه تفصیل بین قدر متیقن در مقام خطاب و خارج از آن 

صاحب کفایه و برخی دیگر از اصولیان بر این باورند که قدر متيقن در مقام خطاب مانع تحقق اطلاق 
است. اما قدر متیقن خارج از خطاب. مانع اطلاق نیست؛ زیرا هیچ‌گاه مطلقی از چنین قدر متیقنی خالی 
نیست و اگر این نوع از قدر متيقن مانع از ظهور اطلاق باشد. هرآینه اطلاقی منعقد نخواهد شد و عرف 
چنین قدر متیقنی (خارجی) را مانع از انعقاد اطلاق برای اسم جنس نمی‌داند (آخوند خراسانی؛ 
۷ ۸۲ ۲ فاضل موحدی لنکرانی» ایضاح الکفاية ۵۵۰/۳؛ سبحانی تبریزی» الوسیط ۲۳۸/۱). همان 
گونه که در حدیث آمده است شخصی سوال می‌کند که با وقوع نجاست در چاه خانه‌اش آب چاه نجس 
می‌شود يا ن؟ امام می‌فرماید: «ماء البثر واسع لا پفسده شیء الا ان یتغییر» (کلینی, ۲۰/۵تا۲۱). در اینجا 
چاه خانة سائل» قدر متيقن در مقام تخاطب است. اگرچه اطلاق آب چاه است یا مثلا وقتی مولا می‌گوید: 
قلد المجتهد؛ قدر متيقن تقلید از مجتهد اعلم است يا احل اه البیع؛ اینجا قدر متيقن بیع به لفظ عربی و 
ماضی است» چون احتمال نمی‌دهیم که غیر اين مراد باشد ولی این مراد نباشد (محمدی» شرح اصول فقه, 
۱ در نظر دیگری آمده است: اگر خطاب مشمل بر خصوصیاتی باشد که از نگاه عرف» به‌طور قطعی 
قابلیت دارد که حصه‌های معیتی را متکلم اراده کرده است. مانع از ظهور انعقاد اطلاق است؛ زیرا به 
احتمال قوی» مراد جدی متکلم همان قرینة عرفی است و باوجود قرین؛ ذکرشده نمی‌توان ارادة جدی را 
مطلق دانست (صنقور ۳۷۲۱۲۷۱/۲). 


۶ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۲۹ 

۲ ۳ عدم فرق بین اقسام قدر متیقن 

بسیاری از فقیهان اصولی. فقدان قدر متیقن در مقام محاوره از مقدمات حکمت را برای اخذ و تمسک 
به اطلاق بی‌اعتبار می‌دانند و بر این باورند که قدر متیقن» مانع تمسک اطلاق نیست (اراکی» 4۸/۱؛ 
فاضل موحدی لنکرانی اصول فقه شیعه ۵۳1؛ خویی. احود التقریرات. ۵۳۰/۱؛ مکارم شیرازی؛ 
۲ فیاضء ۱۱4/۰؛ مومن قمیء ۵۴۹/۱: صالحی مازندارنی» ۲۳۱/۲ا۳۳۴). برخی معتقدند اگر 
وجود قدر متیقن مانع از تمسک به اطلاق است» لازم نیست این شرط در قدر متیقن در مقام مخاطب 
رعایت و لحاظ شود. بلکه هر قدر متیقنی اعم از اينکه از ذات لفظ یا از خارج ثابت شده باشد, می‌تواند 
مانع و قادح اخذ به اطلاق باشد (عراقی» ۴۷۷). همین دیدگاه بنا بر ادلة زیر مختار نویسندگان است که 
عبارت‌اند از: 

آ. لازمة اعتبار این مقدمه (انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب) برای تمسک به اطلاق؛ 
امکان‌نداشتن تمسک به بسیاری از اطلاقات در کتاب و سنت است ازاین‌رو طبق آن در باب اطلاقات باید 
از قدر متیقن نحص و تحقیق کرد. درصورتی‌که سیرة عملی فقها و اهل شرع برخلاف آن است که در 
روایات هیچ‌گونه اعتنایی به شأن نزول آیات و مورد سّال درصورتی‌که جواب سوال مطلق باشد نمی‌کنند 
(مکارم شیرازی؛ ۲۰۷/۲). 

ب. وجود قدر متيقن از قبیل قیود احترازی نیست که متکلم در کلام خود آن را اخذ می‌کند. نهایت 
چیزی که می‌توان انتظار داشت اثبات حکم راجع به قدر متیقن است؛ اما در خصوص غیر آن ساکت است 
و فایده‌ای ندارد» در این صورت می‌توان به اطلاق تمسک کرد و حکم را به غیر آن سرایت داد (همو). 

ج. اگر قدر متیقن مانع اطلاق است» چه فرقی بین قدر متیقن در مقام محاوره و خارج از محاوره 
است؟ زیرا وقتی که مولا بر حسب اعتماد بر وحود قدرمتیقن» قید را ذکر نکند» در قسم دوم قدر متیقن نیز 
جاری است و سبب عدم جواز تمسک به اطلاق می‌شوده درصورتی که مخالف این نظر به آن ملتزم نیست. 
بنابراین» دو مقدمه از مقدمات حکمت (متکلم در مقام بیان باشد. نبود امری که سبب تعیین شود) معتبر 


د. برخی نیز در نقد تحلیل آخوند خراسانی گفته‌اند: متفرع‌کردن انعقاد اطلاق بر مسئله لزوم اخلال به 
غرض ممنوع است و همین که متکلم در مقام بیان باشد و قرینه‌ای بر تقیید ذکر نکند. سبب ظهور کلام او 
در آن چیزی می‌شود که موضوع حکم قرار داده است و آن نیز تمام موضوع است. به‌تعبیر دیگر مقدمات 
دوگانة حکمت (عدم قرینه بر تقیید. در مقام بیان‌بودن متکلم) برای اطلاق» قائم‌مقام وضع و بلکه از آن 
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قوی‌تر است و سبب ظهور کلام در اطلاق می‌شود. دلیل قاطع بر اخذ و تمسک به اطلاق و حجیت آن در 
اقسام قدر متیقن (بدون اینکه فرقی بین دو قسم قدر متيقن باشد) است که دلیل محکمی در کشف ظهور 
اطلاقات است. لذا وحود و نبود قدر متیقن ضرری به اطلاق نمی‌زند و حزء مقدمات حکمت نیست 
(مزمن قمیء ۵۴۹/۱). در جمع‌بندی و خلاصه این نظر می‌توان گفت: صاحبان دیدگاه مذکور قول حق را 
بر این مبنا می‌دانند که فرقی بین اقسام قدر متيقن در مقام تمسک به اطلاق وجود ندارد و مختار آن‌ها 
اعتبارنداشتن این مقدمه است و افزون بر دو مقدمة عدم احراز در مقام بیان‌بودن متکلم و نیز قرینه بر تقیید» 
موارد دیگری را هم به‌عنوان مانع اطلاق‌گیری بیان می‌کنند که برای تکمیل بحث به آن‌ها اشاره می‌شود. 

۲ ۳ عدم انطباق و صدق موضوع حکم بر موردی یا شک در صدق آن 

در این صورت. مجالی برای اخذ به اطلاق نیست؛ زیرا تحقق اطلاق» فرع بر صدق موضوع حکم 
است. برای فهم موضوع مثالی ذکر می‌شود (ربط مستقیم به اصل مسئله ندارد؛ بلکه می‌خواهیم 
استفاده‌نکردن از اطلاق‌گیری در شرایط محرزنبودن موضوع روشن شود): یکی از اموری که جلوی ضمان 
را می‌گیرد و مسقط ضمان است. قاعدة اقدام خواهد بود. فقط درصورتی که غار حاهل و فاعل متضرر خود 
اقدام کرده است و قاعدة اقدام جلوی ضمان را می‌گیرد. قدر متيقن قاعده صورتی است که غار عالم و فاعل 
متضرر جاهل باشد. مسلماً در جایی که غار عالم و فاعل متضرر جاهل باشد. قاعدة «المغرور پرجع الی 
من غره» جاری می‌شود. اما اگر غار و فاعل متضرر هر دو جاهل باشند. محل شك است که آیا می‌توان به 
عموم یا اطلاق قاعدة «المغرور برجع و ی تمسك کرد؟ ما نمی‌دانيم عنوان غار بر شخص حاهل 
هم صادق است یا نه؟ در اینجا نمی‌توان به عموم عام پا اطلاق تمسك کرد. اگر دلیلی وارد شد و گفت: 
«اکرم العلماء»؛ عالمی را اکرام کن. اگر راجع به شخصی شك کردیم که آیا عالم است يا نه؟ اگر اصلا 
نتوان احراز موضوع کرد و شك در اصل عالمیت شخص بود. نمی‌توان به عموم عام یا اطلاق تمسك کرد 
(بحنوردی» ۴/۱ ۱۵ت۱۵۵۱). 

۲ ۳. ۲. انصراف مستمرو ثابت 

طبق عبارات اصولیان» انصراف مختلف است. برخی آن را دو قسم دانسته و گفته‌اند: گاهی انصراف 
ناشی از ظاهربودن لفظ در مقید است؛ به اين معنا که خود لفظ به‌سبب و کثرت استعمال آن در مقید و 
شایح‌بودن ارادة مقید از آن» انصراف به مقید دارد و گاهی ناشی از این امر نیست. بلکه منشاً آن اسباب 
بیرونی مانند غلبهٌ وحود یا سروکار داشتن فراوان با آن است (مظفر ۱۸۹/۱). برخی دیگر همین مطلب را 
تحت‌عنوان بدوی و استمراری آورده‌اند (سبحانی تبریزی» المحصول فی علم الاصول» ۶۱۹/۲). یکی دیگر 
از اصولیان معتقد است انصراف سه قسم دارد: گاهی انصراف از غلبهٌ وجود در خارج و گاهی از تشکیک 
در ماهیت برحسب فهم عرفی ناشی می‌شود و گاهی به‌گونه‌ای است که عرف شک می‌کند که آیا فرد 
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جامع» برای انصراف شش قسم تصور شده است: ۱. انصراف خطوری؛ ۲. تشکیک بدوی؛ ۳. انصرافی که 
سبب شک ماندگار می‌شود؛ ۴. انصرافی که سبب پیدایش و ظهور جدید در کلام می‌شود؛ ۵. انصرافی که 
سبب پیدایش اشتراک در لفظ می‌شود؛ ۶. انصرافی که سبب نقل می‌شود (حکیم. ۵۶۱/۱). 

برای تحلیل آنچه که مناسب دیدگاه اخیر (قدر متیقن را به هر دو قسم مانع اطلاق نمی‌دانست) است 
می‌توان باتوحه‌به آرائی که در خصوص انصراف وحود دارد» این‌طور خلاصه کرد که انصراف يا ناشی از 
کثرت استعمال یا به‌سبب فراوانی مصداق و رفتن ذهن به فرد اکمل از ماهیت یا انصراف به قدر متیقن 
است. صاحب کفایه در این زمینهُ اخیر گفته است درصورتی‌که لفظ مطلق به‌خصوص بعضی افراد یا 
اصناف انصراف داشته باشد. اطلاقی برای آن وحود ندارد؛ زیرا در همان بعضء ظهور دارد یا اينکه آن 
بعض. قدر متیقن از آن مطلق خواهد بود (آخوند خراسانی» ۳۸۸/۱). 

به‌نظر نگارندگان در هریک مناقشاتی وحود دارد. انصراف به‌سب فراوانی مصداق و رفتن ذهن به‌سمت 
فرد اکمل» انصراف بدوی تلقی شده است که مانع حجیت نیست؛ زیرا اولاً فرد اکمل» علت منحصره 
نیست؛ ثانیاً آگر فروض کنیم ازنظر کبروی بحث. علت منحصره. اکمل افراد علیت است. دلیلی ندارد که 
اطلاق از این نظر انصراف به اکمل افراد آن داشته باشد. چراکه انصراف معلول یکی از دو امر است: کثرت 
استعمال يا کثرت وحود که این دو امر در علت منحصره منتفی است (سبحانی تبریزی المحصول. 
۲ از سوی دیگر انصراف ناشی از کثرت استعمال را خارج از بحث دانسته‌اند؛ زیرا لفظ در 
معنای جدید حقیقت پیدا کرده است و انصراف نیست (مکارم شیرازی» ۱۸۹۱۱۸۸/۲). 

: بیشتر این دو قسم و به خصوص قسم سوم پر اساس دیدگاه شهید صدر که مختار نگارنده نیز 
می‌باشد. به شرح زیر است: 

آ. انصراف گاهی ناشی از غلبهٌ وجودی برخی از افراد مطلق» به‌سبب انس ذهن به اين حصهٌ غالب 
است. این انصراف بدوی است و منشأً اثر و سبب هدم اطلاق نمی‌شود؛ زیرا اين نوع از معنای خاص؛ 
مسبب و مستند به لفظ نیست تا مشمول دلیل حجیت ظهور شود. بلکه این معنا ناشی از غلبهٌ خارجی 
است که دلیلی بر ححیت آن وحود ندارد. لذا ممکن است انصراف به قدر متیقن هم از این قبیل باشد. 

ب. انصراف گاهی ناشی از کثرت استعمال در حص معینی است که یا به نحو محاز یا از باب تعدد دال 
و مدلول است و این انس و ارتباط بین لفظ و معنای خاصی است و ناشی از استعمال لفظ در معنایی است 
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که مرجع آن به وضع تعینی همانند منقول و لفظ مشترک بر می‌گردد. بنابراین اگر انصراف به این رتبه از 
کثرت استعمال و شدت علاقه بین معنا و لفظ رسیده باشد. سبب احمال و تام‌نبودن اطلاق و قدر متیقن 
ات 

ج. گاهی انصراف ناشی از مناسبات عرفی یا عقلایی است که اين مناسبت عرفی و عقلایی سبب تقیید 
می‌شود (صدر ۴۳۱۷۴۳۲/۳). این انصراف ناشی از مناسبت‌های حکم و موضوع است. لذا در صورت 
تغییر حکم» انصراف نیز تغییر می‌کند. این نوع از انصراف حجیت دارد و سبب نابودی و مانع مقدمات 
حکمت برای دلالت بر اطلاق می‌شود؛ زیرا از باب مناسبت‌های حکم و موضوع (قرانن لبی متصلی) سبب 
ظهور در دلیل مقید شده است و هرگاه به‌سبب این قرائن. حکم ظهور در مقید می‌یابد و حجیت اطلاق 
خنثی می‌شود (همو ۵۲۹/۷ وجه ظهوریت مناسبت حکم و موضوع این‌گونه تقریر شده است که 
مناسبت حکم و موضوع» نوعی ظهور است که در ذهن انسباق و تبادر دارد (صغرا) و هر ظهوری حجت 
است (کبرا)؛ لذا هرآنچه در ذهن به‌سبب مناسبت حکم و موضوع سبقت و تبادر دارده حجت است. مگر 
اينکه احکام ما احکام تعبدی باشد که عرف بین حکم و موضوع ارتکاز و مناسبتی در تعمیم یا تخصیص 
حکم نمی‌یابد تا طبق قاعدة مناسبت حکم و موضوع عمل کند (حیدری. ۱۵۷۱۱۵۶/۲). شایان ذکر است 
که این قاعده از باب قرائن لفظیه نیست. بلکه از قرائن حالیه يا مقالیه است (صنقور بحرینی» ۳۲۹/۱). در 
واقع این مورد همان انصراف استمراری است که در ذهن برخی اصولیان مانع اطلاق می‌شود. 

بنابراین مترتب بر این دیدگاه می‌توان گفت که هرگاه انصراف ذهن به قدر متیقن» مسبب از تتاسب 
حکم و موضوع باشد. به‌سبب ظهور تمسک به اطلاق ممنوع است؛ چراکه وقتی عرف ارتباط حکم و 
موضوع را سنجید و تناسبات موجود میان آن را ملاحظه کرد. می‌گوید: بعضی از موارد را شامل نمی‌شود و 
در واقع آن را مقید می‌سازد. 

برای نمود عینی و فهم بهتر این مطلب چند مثال فقهی ارائه می‌شود. در روایات آمده است: نماز در 
شعر و ویر «ما لایژکل لحمه» باطل است که «ما لایژکل» در اینجا مطلق است. ولی تناسبات حکم و 
موضوع سبب می‌شود ذهن شنونده از انسان منصرف شود و بگوید اگر موی انسان دیگری در لباس مصلی 
باشد» نماز مانعی ندارد. پس بی‌اشکال» انصراف سبب تقیید می‌شود و کسی هم منکر آن نیست يا هرگاه در 
محیطی که اهل کتاب برخلاف مشرکان و کفار با پرداخت حزیه حانشان محضوظ است. بگویند: «سئوا 
بالمجوس سنة اهل الکتاب». عرف می‌گوید منظور در همین موضوع است نه در تمام احکام که اگر مثلا 
کسی نذری یا وقفی یا وصیتی برای اهل کتاب کرد. با توسعه بگویيم مجوس هم ملحق به آن‌هاست. 
خلاصه اينکه» در این روایات به تناسب حکم و موضوع بعید است مجوس تمام احکام اهل کتاب را داشته 
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باشند و ذوق عرفی مشخص آن را نمی‌پذیرد. در خصوص جزیه و امثال آن که مورد خود روایت است و 
تردیدی نیست اما عمومیت آن روشن نیست. به خصوص اینکه بعضی از عامه نیز نکاح آن‌ها را جایز 
نمی‌دانند ( شبیری زنحانی» ۱۶). بیان بیشتر مطلب اینکه مطلقات که به عرف القا می‌شود. در اثر قرائن 
لفظی یا مقامی و تناسبات حکم و موضوع و احکام دیگر و... راجع به شمول حکم به برخی افراد یقن کرده 
و در توسعهٌ حکم راجع به برخی افراد تردید می‌شود. اگر نکات منشأً تردید. قرائن متصل همچون قرائن 
لفظی يا ارتکازات عقلی» محفوف به کلام باشد. قدر متیقن در مقام تخاطب سبب می‌شود که به‌محض 
شنیدن مطلق در شمول. در خصوص برخی افراد تردید پدید آید و اگر نکات منشاً تردید» قرائن منفصل 
همچون ملاحظه احکام مشابه باشد. قدر متیقن خارحی است. مثال قدر متيقن در مقام تخاطب» روایت 
صحیح زراره در باب قاعدة تجاوز است؛ «قال قلت لابی عبدالله(ع): رجل شک فی الاذان و قد دخل فی 
الاقامة؟ قال یمضی, قلت: رحل شک فی الاذان و الاقامة و قد کبر؟ قال یمضی ... قلت: شک فی التکبیر و 
قد قرا؟ قال: یمضی, قلت: شک فی القراءة و قد رکم؟ قال یمضی, قلت شک فی الرکوع و قد سجد قال 
یمطضی علی صلاته. ثم قال یا زرارة اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی»». آیا این 
روایت بنا بر قدر متيقن در مقام تخاطب. در خصوص صلاة است یا در بقیةٌ ابواب هم عمومیت دارد. بر 
اساس آنچه که گفته شد تقریر پاسخ چنین است که فرقی بین قدر متیقن در مقام تخاطب و قدر متیقن 
خارجی نیست؛ زیرا قرینة منفصله و قرینهة متصله. ارادةٌ جدی را از بین می‌برد» باوجود قرینة منفصله. برای 
کلام ظهوری در ارادة واقعی (نه ارادة استعمالی) باقی نمی‌ماند و اين کلام که قرینة منفصله مانع از ظهور 
نیست. بلکه لفظ را از حجیت می‌اندازد کلام ناتمامی است. ازاین‌رو فرقی بین دو نوع قدر متیقن نیست 
(شبیری زنحانی» ۸۱۱۴۴۴ ۱۴۴). 


۳ قدر متبقن در دندگاه امام خمیتی و شهید صدر 

اینک با تبیین دیدگاه سوم در همین زمینه وذیل آن به دو دیدگاه امام خمینی و شهید صدر نگاهی 
اخمالن آفداعته ود 

۳. ۱ بیان امام خمینی درباره‌ی قدر متيقن 
طبیعت قرار داده است؛ لذا متعلق حکم را افراد ویژه و خاص قدر متیقن قرار نداده اسست (خمینی. تنفیح 
ایر0: ۲۱۲ 6۳۲ خلاه خر بر اتشان ای سکاو مه و کنر لاقیلای اطاوی ین اسیت که ار 
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وحود قدر متیقن مود بر اطلاق است؛ چون قدر متيقن در مقام محاور» مورد اعتماد و اعتنا نیست و 
حکم. معلق بر نس طبیعت است. لذا سبب تقویت اطلاق می‌شود و به تحقیق» حکم اعم از قدر متیقن و 
غیر آن است. اينکه اگر قدر متیقن به‌طور قطعی سبب انصراف کلام شود. اعتبار عدم آن محقق‌کنندة اطلاق 
است نه ازحمله شرایط اخذ به اطلاق (همو حواهر الاصولء ۵4۱/4ت010۱). در تعلیل می‌گوید: هذا کلّه 
علی المختار فی باب الاطلاق؛ من عدم کون الطبيعة مرآة للْفراد و لا وسيلة الی لحاظ الخصوصیات و 
حالاتها و عوارضها (همی تهذیب الاصول, ۲۷۶/۲). 

ایشان تنها مقدمةٌ حکمت را احرازبودن متکلم در مقام تمام مراد بدون اهمال و اجمال می‌داند و 
ضمن تحلیل مبنای خویش در باب معنای اطلاق و علت نفی بقيةٌ مقدمات. نتیجه‌گیری می‌کند و 
می‌گوید: «فظهر مما ذکرنا: آنْ المقدمات التی ذکرها المحقّق الخراسانی قدس سره فی استفادة الاطلاق» 
غیر محتاج الیها الا المقدّمة الاولی. فبعد احراز کون المولی فی مقام بیان تمام ما له دخل فی موضوع 
حکمه. لوشکّ فی اعتبار قید فیه لأمکن نفیه بالاطلاق, فتدبر (همو جواهر الاصول» ۵۸۰/۴). نظر شهید 
صدر هم در همین دیدگاه قرار می‌گیرد و با توضیح نظریهُ خویش» به‌طور خلاصه می‌گوید: بر اساس آنچه 
گفتیم روشن می‌شود که تنها قرینة حکمت؛ یعنی ظهور کلام در اطلاق. متوقف بر قید منفصل و متصل و 
بر نبود قدر متیقن نیست و ظاهر حال متکلم که در مقام بیان تمام مراد خود باشد» کبرای قرینة حکمت 
است (۶۰۸/۲). ازاین‌رو گفته‌اند: وحود قدر متيقن مادامی که به حد انصراف نرسیده باشد» به اطلاق 
ضرری نمی‌زند (حائری یزدی» ۲۳۵). این بیان امام خمینی» نظر مختار را تأیید می‌کند. 

۳ بیان شهید صدر 

ایشان ابتدا تقسیمی را بیان می‌کند که گاهی در کلام مولا حصه‌هایی وجود دارد که در اختصاص حکم 
با هم در تزاحم‌اند و این به‌معنای نبود وجود قدر متیقن است. گاهی یکی از حصه و افراد مطلق؛ راجع به 
حصه دیگر اولویت دارد که از خارج کلام فهمیده می‌شود. به‌طوری که اختصاص حکم به آن محتمل 
است تا به غیر آن. این نوع از قدر متیقن. خارج از کلام است. سپس ایشان در مقام نتیجه‌گیری می‌گوید: 
وجود قدر متیقن در مقام محاوره هرچند بر ارادة ذات مقید به وصف حصه‌ای که مشتمل بر صفت معینی 
است دلالت می‌کند. اما این مقدار از قدر متیقن نمی‌تواند ظهور اطلاقی را بشکند و ظهور آن را خنثی 
کند. مادامی که وجود این نوع از صفت دلالتی بر این نداشته باشد که در مراد متکلم دخیل و عامل منحصر 
در موضوع حکم بوده است؛ به این معنا با نفی چنین صفتی» حکم نیز منتفی می‌شود و وظیفه متکلم است 
قرینه ای نصب کند و چنین قیدی مراد جدی متکلم است. گویا بر صاحب کفایه بین دلالت کلام بر ذات 
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مقید به وصف حصه‌ای که مشتمل بر صفت معینی است با کلامی که دلالت می‌کند بر قیدیت این صفت 
و دخالت آن در موضوع حکم. خلط شده است. درصورتی که آنچه موجب اختلال می‌شود. دلالت کلام 
بر قید بودن صفت معینی است که دخیل در موضوع حکم است (نه صرف ذات مقید به وصف حصه‌ای که 
مشتمل بر این صفت است) (صدر ٩۱۲۷۷‏ ۲۷). بنابراین درصورتی که متکلم درصدد بیان تمام موضوع 


کلی برای حکم در مقام جعل است و کلام دارای قدر متيقن مستفاد از مقام محاوره است. امکان ندارد از 
قدر متیقن به‌عنوان قرینةٌ متصل بر اختصاص حکم به مقید استفاده کرد؛ زیرا اختصاص و ثبوت حکم برای 
قدر متيقن محتمل است و در مقابل آن هم احتمال اختصاص حکم به‌عنوان مطلق وجود دارد (احمدی 
بهسودی» ۳۶۹۱۳۶۸/۱). 

۲ قرائن فهم قدر متیقن 

در این خصوص به‌طور خلاصه به برخی ابزارهای اصولی می‌توان اشاره کرد. اصولیان که فی‌الجمله به 
نحوة احراز پرداخته‌اند» نوعاً کسانی هستند که مقدمة قدر متیقن را به همان مقدمة در مقام بیان‌بودن متکلم 
ارجاع داده‌اند و در متن هم کسانی بودند که فرقی بین قدر متیقن داخلی و خارحی قائل نبودند و ملاک 
اطلاق‌گیری یا مانعیت از آن را قرائن دیگری می‌دانستند. 

۱ اصل عقلایی: دلیل قاطع بر اخذ و تمسک به اطلاق بدون تفاوت بین دو قسم قدر متیقن بنای 
عقلا و فهم عرفی است که دلیل محکمی در کشف ظهور اطلاق‌ها است (مومن قمی؛ ۵۴۹/۱). جماعتی 
از علمای اصولی گفته‌اند: گر مولا کلامی را گفت و قرینه‌ای هم بر اهمال یا اجمال نیاورد. عقلا آن کلام را 
بر مطلق حمل می‌کنند. پس طبق اصل عقلایی که اماره است» می‌توان به وجود قدر متیقن به‌عنوان قرینه بر 
کلام متکلم پی برد (مددی» ۱+ 

۲ ظهور حال: این بیان از شهید صدر است که از ظهور حال متکلم به‌صورت ظنی احراز می‌شود که 
متکلم در مقام بیان تمام مراد خود است و اگر این ظهور حال احراز شد. برای نسبت قدر متبقن باید قرینه 
در کلام بیاورد (همان). در حای دیگری آمده است: ظاهر حال متکلم این است که وقتی مرام و مطلبی در 
نفس خود دارد و می‌خواهد آن را به‌واسطه کلام ابراز کند» باید در مقام بیان تمام مرام و مراد خود باشد و در 
این حالت اگر قیدی بر کلام خود نیاورد. می‌فهمیم که قیدی داخل در مرام او نیست و اگر قیدی باشد و 
درعین حال از بیان آن سکوت کند. این خلاف ظاهر حال او است: «لکان ذلک خلاف ظاهر حاله بانه فی 
مقام بیان تمام المراد بالکلام» (صدر. ۱۰۱/۱). 

۳ احراز وجدانی: بدین معنا که مثلاً از خود متکلم شنیده شود و اگر احراز نشد. اصل نبود قرینه را 
پیاده می‌کنند که مشهور آن را یک اصل عملی عقلایی می‌دانند و شهید صدر آن را از باب شهادت سلبیه 
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می‌داند و ازآنحاکه این شهادت و اخبار و ححیت قول ثقه ظهورساز است. لذا ححت است (مددی. ۴۷). 

6 قرائن ارنکازیه: قرائن به لفظی و غیرلفظی تقسیم می‌شوند و بخشی از قرینة غیرلفظی» قرينه لبی 
ارتکازی است. قرينة ارتکازی نیز به شخصی و عرفی عام منقسم می‌شود. از طریق ارتکاز شخصی» ذهن 
مخاطب به همان عنوان مفروض خودش منصرف می‌شود و در ارتکاز عرفی» کلام متکلم منصرف به همان 
ارتکاز عام عرفی می‌شود و گاهی باعث اجمال کلام است (همو ۴۹). بنابراین اگر مثلاً در روایت وارد 
شده است که «ماء البتر واسع لاینسه شیء لأنه له مادة» دلالت صریح دارد که آب» طاهر و مطهر 
چیزهای دیگر است و می‌توان آب چاه را از باب مثال فرض کرد و حکم را به تمام آب‌هاء اعم از چاه و 
غیرچاه که چشمه‌ها باشد به ارتکاز عرفی تعمیم داد (حسینی» ۲۸۳تا۲۸۴). 

۵ حکم عقل و تناسب حکم و موضوع: قرینه‌ای که بین حکم و موضوع آن تناسب برقرار است 
به‌گونه‌ای که به ذهنیت مخاطب نیز متکی باشد و این اتکا در هریک از ابعاد عقلی» عقلایی و عرفی 
می‌تواند مطرح باشد. به‌حکم عقل و شناخت عرفی مناسبت حکم و موضوع» می‌توان قدر متیقن را به دست 
آورد که سبب نص صریح باشد که حکم در واقع متعلق برای بعضی افراد است (کمره‌ای, ۴/۱ ۳۶۵۱۳۶). 
گاهی انصراف (به قدر متیقن) که حجیت دارد و سبب نابودی و مانع مقدمات حکمت برای دلالت بر 
اطلاق و سبب ظهور در دلیل مقید می‌شود. از باب مناسبت‌های حکم و موضوع و قراتن لبی متصلی است 
(صدر ۵۲۹/۷) و در تعلیل این معنا آورده است: «حیث ان الحکم له مناسبات و مناطات مرتکزه فی 
الذهن العرفی؛ بسیبها ینسبق الی ذهن الانسان عند سماع الدلیل» التخصیص تاره و التعمیم اخری و هذه 
الانسباقات حجه؛ لانها تشکل ظهورا للدلیل و کل ظهور حجة» (همو بحوث فی علم الاصول, ۲۵۷/۱). 

مناسبت حکم و موضوع نوعی ظهور است که در ذهن. انسباق و تبادر دارد (صغرا) و هر ظهوری 
ححت است (کبرا)؛ لذا آنچه در ذهن به‌سبب مناسبت حکم و موضوع سبقت و تبادر دارده ححت است. 
مگر اینکه احکام ما احکام تعبدی باشد که عرف بین حکم و موضوع ارتکاز و مناسبتی در تعمیم یا 
تخصیص حکم نمی‌یابد تا طبق قاعدة مناسبت حکم و موضوع عمل کند (حیدری» 7/۲ ۱۵تا۱۵۷). 

7 وحدت سیاق: وحدت سیاقی در گفتار یا نوشتار گوینده در حایی شکل می‌گیرد که چند سیاق و 
چند ترکیب در کلام وحود دارد و سیاق‌ها هریک معنای مشخص و واضحی دارد» ولی در کنار هم 
قرارگرفتن آن‌ها مبرز معنای حدیدی است و این چینش الفاظ و معانی در مخاطب معنایی ایحاد می‌کند که 
مخالفت آن مناسب نیست؛ برای مثال شیخ انصاری تطبیق این مورد و استفاده از آن را در بحث خیار 
مجلس استناد می‌کند (انصاری» ۲۸/۵). 

۷ قرینهٌ مورد: اين قرینه به‌صورت شخصی در یکی از ارکان تخاطب استفاده می‌شود و در صورتی 
صلاحیت قرینیت دارد که متکلم متکی بر آن صحبت کند. وگرنه همان گونه که مشهور است و در متن هم 
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بارها اشاره شد» مورد مخصص نخواهد بود. 
۸ قرینه تعلیل: یکی از قرینه‌های موثر در فهم کلام و ازحمله قدر متیقن؛ تعلیل‌آوری در کلام متکلم 
است؛ علتی که گوینده کلام خود را به آن مستند کرده است که بارها در ادبیات اصولی و فقهی استفاده شده 


است و این استفاده از علت منصوصه خود تابعی از قواعد عقلایی ظهور کلام است (مسعودی» 4۵ 


۵ حجیت قرائن و قدر متیقن مأخوذ از آن‌ها 

بعد از شمردن برخی از قرائن عقلایی و عقلی و عرفی برای فهم کلام متکلم و به خصوص در تشخیص 
قدر متيقن که کشف آن از مصادیق, کشف مراد استعمالی یا جدی متکلم است مختصراًبهمبنای حجیت 
این نوع قرائن اشاره‌ای می‌شود. آنچه از مجموعة کلمات اصولیان اصطیاد می‌شود» این است که دلیل 
حجیت قرائن درحقیقت همان دلیل حجیت ظهور است؛ زیرا این قرائن از مصادیق ظهورند و به‌تعبیر دیگر 
ظهور سازند. دلیل حجیت ظهور هم بنای عقلاست؛ بدین معنا که اهل لسان و عقلا در مفاهمات خود از 
این موارد استفاده می‌کنند و شارع هم در روش و نحوة بیان مراد خود» طریق دیگر و راه حدید ابراز نکرده 
است. شیخ انصاری در اين باب می‌گوید: «فاعتباره فی‌الحمله مما لااشکال فیه و لاخلاف؛ لان المفروضص 
کون تلک الامور معتبره عند اهل اللسان فی محاوراتهم المقصود بها التفهیم» و من المعلوم بدیهیه آن طریق 
محاورات الشارع فی تفهیم مقاصد للمخاطبین لم‌یکن طریقاً مخترعاً مغایرا لطریق محاورات اهل اللسان 
فی تفهیم مقاصدهم (۱۳۷/۵). 
نتیجه‌کیری 

در ان مقاله با جستاری اصولی در موضوع قدر متیقن. اقسام آن و اقوال موجود در خصوص مزئربودنِ 
آن‌ها در اطلاق‌گیری» بحث شد و سه دیدگاه مق کت اگم تین اصتدالتین عتر اف تشن تماق 
به‌عنوان یک مقدمة مستقل حکمت قانل نیستند و آن را قرينه احراز در مقام بیان‌بودن متکلم قلمداد 
می‌کنند؛ دوم اینکه» عده‌ای قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع می‌دانند. ولی قدر متیقن خارحی را مضر 
نمی‌دانند و در دیدگاه سوم که با ادله به اثبات رسید و نظر مختار نویسندگان نیز بوده درست این است که 
فرقی بین اقسام قدر متیقن در تمسک به اطلاق نیست و هیچ کدام مانعیت برای تمسک به اطلاق ندارد. 
هرچند مقدمات حکمت. تام باشد؛ زیرا اگر وجود قدر متیقن مانع از تمسک به اطلاق است؛ لازم نیست 
این شرط در قدر متیقن در مقام مخاطب رعایت و لحاظ شود. بلکه هر قدر متیقنی اعم از اینکه از ذات 
لفظ یا از خارج ثابت شده باشد. می‌تواند اخذ به اطلاق را مانع و قادح باشد؛ چراکه اگر این قدر متیقن. 
تمام مراد متکلم باشد که ظاهر خطاب یا غیرخطاب مقتضی آن است. در این صورت اخذ به اطلاق جایز 
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نیست و دلیلی موحه بر اعتبار شرط فقدان قدر متیقن در مقام تخاطب در تمسک به اطلاق باقی نمی‌ماند و 
می‌توان گفت که حکم شامل آن است اما منحصر به آن نیست بلکه اعم است. سپس این فرایند طی‌شده؛ 
بر آرای امام خمینی و شهید صدر تطبیق داده شد. در بخش پایانی نیز قرائن فهم قدر متیقن با اصطیاد از 
عبارات اصولیان؛ در اصل عقلایی. ظهور حال» احراز وجدانی, ارتکازات» مناسبات حکم و موضوع 
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طریحی» فخرالدین‌بن‌محمد» مجمع البحرین» تهران: مرتضوی» ۱۴۱۶ق. 
عراقی» ضیاءالدین» تحریر الاصول به‌تقریر مرتضی نجفی مظاهری» چاپ‌اول» قم: مه ۱۳۶۳. 
فاضل موحدی لنکرانی» محمد» اصول فقه شیعه چاپ‌اول قم: مرکز فقهی انمة اطهار ۱۳۸۱. 
+ محمد. ایضاح الکفايت چاپ‌پنجم قم: مرکز فقهی ائمة اطها ۱۳۸۵. 
فراهیدی» خلیل‌بن‌احمد. کتاب العین» چاپ‌دوم. قم: دار الهحره. ٩۱۴۰ق.‏ 
فیاض» محمداسحاق المباحت الاصولیه قم: مکتب سماحه آیت‌الله العظمی الحاج الشیخ محمداسحاق 
فیاضء ۱۴۲۷ق. 
قلی‌زاده. احمد. واژه‌شناسی اصطلاحات اصول فقه. چاپ‌اول تهران: بنیاد پژوهش‌های نور الاصفیاء ۱۳۷۹. 
کلینی» محمدین‌یعقوب. الکافی» چاپ‌اول قم: دار الحدیث» ۱۴۲۹ق. 
کمره‌ای» محمدباقر» اصول الفواند الغروية فی مسائل علم اصول الفقه الاسلامی» چاپ‌اول. تهران: بی‌ناه 
2-۳۶۲ 
محقق داماده مصطفی. مباحثی از اصول فقه. چاپ‌اول تهران: مرکز نشر اسلامی» ۱۳۷۷. 


محمدی» علی. شرح اصول فقه چاپ‌دهم قم: دار الفکر ۰۱۳۷۸ 


علیشاهی قلعه جوقی و دیگران؛ تحلیل نقش قدر متيقن در اطلاق‌گیری و طرق کشف آن با رویکردی ../ ۱۱۵ 
, شرح کفاية الاصول» چاپ‌چهارم قم: بی‌نه ۱۳۸۵. 

مددی» سیدمحمود» دروس خارج اصول. اصفهان. مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۱۳۹۶ 

مسعودی. عبدالهادی» از مفهوم تا مقصود. تهران: دار الحدیث ۰.۱۳۸۴ 

مظفر. محمدرضاء اصول الفقه چاپ‌پنجم. قم: اسلامی» ۱۴۳۰ق. 

مکارم شیرازی» ناصر. انوار الاصول» چاپ‌دوم. قم: مدرسة الامام علی‌بن‌ابیطالب(ع)» ۱۴۲۸ق. 

ملکی اصفهانی» مجتبی فرهنگ اصطلاحات اصولء چاپ‌اول قم: عالمه ۱۳۷۹. 

منتظری» حسینعلی» مبانی فقهی حکومت اسلامی. مترجم: صلواتی» محمود و ابوالفضل شکوری» چاپ‌اول» 

قم: مسسه کیهان ۱۴۰۹ق. 

موسوی بجنوردی. سیدمحمد. علم اصول» چاپ‌اول تهران: مجد. ۱۳۷۹ 

مزمن قمی» محمد. تسدید الاصول. چاپ‌اول قم: موسسة نشر اسلامی» ۱۴۱۹ق. 

نائینی» محمدحسین, فوائد الاصول چاپ‌اول قم: موسسه نشر اسلامی» ۱۳۷۶. 

نحفی» بشیر حسین» بحوت فقهية معاصرة چاپ‌اول» نحف: دفتر آیت‌الله نحفی» ۱۴۲۷ق. 

نورانی» مصطفی, قواعد الاصول چاپ‌اول قم: اسلام» ۱۳۹۳ق. 

ولابی» عیسی. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول» چاپ‌ششم تهران: نی ۱۳۸۷. 

هاشمی شاهرودی, محمود. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام قم: موسسه داثرة المعارف فقه 


اسلامی» ۳۸۲اق: 


